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گر قابل باشد،  این کتاب را ا
به پیشگاه دوست شهیدم 
، شهادت ۱۳۶۰  سید‌هادی بندی‌سِرشِک اعزامی از نوشهر
تقدیم می‌کنم که در وصیت‌نامه‌اش آورده بود:
کمیت مستضعفین برجهان است«. »من در راه جاودانه‌ای گام نهاده‌ام که انتهای آن حا

به امید گوشه چشمی



پیش‏گفتار پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی
مقدمۀ نویسنده

اشاره

فصل نخست؛ مقدمۀ تحلیلی
نظریۀ ایران، عرصۀ مبارزه برای تملک آینده

شاه، سیاست است یا فرهنگ؟
قضاوت تأملی

انقلاب 57، آغازی فلسفی
ندانستن؛ بزرگ‌ترین دانایی

فصل دوم؛ کمی دربارۀ نظریه
انقلاب و تفکر

در دفاع از نظریۀ موسّع
محدودیت نظریه‌پردازی دانشگاهی

نظریه باید مابعد تجربه باشد

فصل سوم؛ پیش‌شرط‌های نظریۀ مبنایی
نظریۀ مبنایی نمی‌تواند یک تولید دانشگاهی باشد

شناخت عمومی ایران، پیش‌شرط نظریۀ مبنایی است
گزیر است باور به »دانایی ایرانی« نا

فصل چهارم؛ نقد چند نظریۀ مستقر
درک‌های مختلف از نظریۀ مبنا

علیه تفکر دینی
علیه سکولاریزم

معنای باستانی امام علیه معنای معاصر شاه )بحثی علیه ناسیونالیزم ایرانی(

فصل پنجم؛ آنچه درون جمهوری اسلامی، ضد جمهوری اسلامی است
جدایی ذاتی امر سیاسی و امر اقتصادی

ع( در مبحث تجمل‌گرایی رؤسا مشارکت علی)
شکل جمهوری اسلامی علیه محتوای آن

در اندیشۀ راه‌حل
نهاد انقلابی گزینه‌ای چاره‌ناپذیر

8
10
 14

21
28
30
33
34
38

43
44
46
47
50

55
56
57
62

65
66
69
72
75

83
84
87
89
94
99

فهرست مطالب



فصل ششم؛ موضوعات و عرصه‌های نظریه‌پردازی
زوجیّت بهیج

جمهوری اسلامی در ماهیت، نهضت است یا نظام؟
جمهوریت؛ یک بازشناسی

جمهوری محرومان
ایران، مالک یا مایملک؟

فصل هفتم؛ جمهوری اسلامی در اصل خود چیست؟ )حقایق مقدماتی(
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از خودش بگوید

جمهوری اسلامی هم‌زمان به رهبری‌اش وابسته هست و نیست!
جمهوری اسلامی چون یک راز

جمهوری اسلامی؛ امامت یا امام؟
امام و آزادی

فصل هشتم؛ جمهوری 58 و تاریخ ایران
ایران همچون یک قرارداد

قانون اجتماع ایرانی
سیر معنوی تاریخ ایران

اجتماع همواره جمهوری

فصل نهم؛ به‌سوی نظریۀ مبنایی جمهوری اسلامی
اراده‌ای که مذهب شد، مذهبی که فرهنگ شد و فرهنگی که دولت شد

نظریۀ آزادی جمهوری اسلامی
نظریۀ مبنایی

جمع‌بندی: چگونه نظریۀ مبنایی جمهوری اسلامی، نظریۀ مبنایی ایران هم هست؟

ضمایم تحلیلی
ضمیمۀ اول: امام به‌مثابۀ یک انسان تحلیلی

ضمیمۀ دوم: بیایید مذهبی نباشیم!
ضمیمۀ سوم: قاجاریزم جدید؛ ضدانقلابِ انقلاب اسلامی

منابع  و مآخذ
کتاب‌ها
نشریات

105
106
109
111
113
116

117
118
119
122
126
128

131
132
133
136
139

145
146
152
154

161

187
187
191
219

237
237
240



در میــان اهــالی اندیشــه و علــوم انســانی ایــران، دکتــر ســید جــواد طاهایی از شمــار افراد 
ــروژه‏ای  ــات قلمــی خــود پ ب ــات علمــی و مکتو ــه در حی ــدان پرشمــاری اســت ک نه‌‌چن
مشــخص و منســجم را پیگیــری می‏کنــد. او کوشــیده تــا از خــال نوعــی پژوهــش 
پدیدارشناســانۀ فلســی انقلاب اســامی57، انســان آن و نظم و نظام برآمده از آن را 

یــخ ایــران را بــکاود.  از نــو شناســایی کنــد و نســبت آن بــا ایــده و تار
ــر دو کتــاب پدیدارشــناسی بســیجی شــهید و انقــاب 57 و انکشــاف فلســفه  پیش‌ت
یــخ ایــران بــه ‌قلــم دکتــر طاهــایی از ســوی پژوهشــکده فرهنــگ و هنــر اســامی  تار
منتشــر شــده ‌اســت کــه مــورد توجــه و اســتقبال اهــالی نظــر و اندیشــه قــرار گرفتــه 
ی  یــن اثــر ایشــان، امــام؛ از تکویــن ایــران تــا تأســیس نظــام جمهــور اســت. اینــک جدیدتر
گرامــی تقــدیم می‏شــود. ایــن رســاله می‏بایــد در امتــداد دو  بــه محضــر خواننــدگان 
کیــد بــر سرشــت  اثــر قبــی و به‌مثابــۀ بســط و تفصیــل ایــده محــوری آن‌هــا، یعــی تأ
»ایــرانی« انقــاب 57، خوانــده شــود. بــا ایــن تفــاوت کــه در اینجــا وجوهــی از مســئله 
کــه پیش‌تــر به‌اجمــال و اشــاره طــرح شــده بــود، تفصیــل و صراحــت بیشــتری یافتــه و 
یــابی مســائل ایــران پســاانقلابی پیگیری شــده  برخــی از نتایــج ایــن تلــی در تحلیــل و ارز
اســت. طاهــایی در اینجــا  آشــکارا نســبت تحلیــل خــود را بــا مقــولاتی همچــون دیانــت، 

یح می‏کنــد.  روحانیــت، بوروکــراسی، توســعه و م‏لیگــرایی متعــارف ایــرانی تشــر
یســنده بدیــع و خوانــدنی اســت و البتــه در خوانــدن  کتــاب همچــون دو اثــر قبــی نو
ــود و از شــتاب‌زدگی در نســبت‌دادن معــانی و مقاصــد  ــد شــکیبا و دقیــق ب آن می‏بای
یده‌شــدن از  بــه آن اجتنــاب کــرد. احتمــالاً پــاره‏ای تعابیــر و جمــات ایــن کتــاب بــا بر

پیش‏گفتار پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر اسلامی

هشت



بســتر کلی بحــث قابلیــت ایجــاد ســوء‌تفاهم‏ و حاشــیه خواهنــد داشــت. چنــن چیــزی 
یســنده اســت کــه می‏کوشــد راهــی بیابــد بــرای ترجمــۀ معنــای  بــه‌کلی دور از مقصــود نو
بــانی متفاهــم بــرای آن بخــش از ایرانیان   قــدسی و آسمــانی انقــاب اســامی بــه ز

ً
عمیقــا

انقــابی  و  مذهــی  متعــارف  به‌معنــای  کــه  میهن‏دوســت  و  تحصیلکــرده  متجــدد، 
نیســتند. پیشــهاد مــا ایــن اســت کــه مــن در کلیــت آن مــورد بحــث و توجــه قــرار گیــرد 

یه و نکته‏گیرانــه بــر تک‏جمله‏هــا صرف‌نظــر شــود.  کیــد یک‌ســو و از تأ
ــا نیســت کــه »کلیــت« ایــن کتــاب از نظــر مــا می‏بایســت از  ایــن البتــه بــدان معن
نقــد و ســنجش معــاف گــردد یــا ایده‏هــای محــوری آن تــام و تمــام اســت و جــای 
خدشــه و بحــث علمــی را نــدارد. به‌صراحــت، ایــن کتــاب کتــابی »نامتعــارف« اســت 
بــارۀ ماهیــت انقــاب اســامی  و تصــور مــا ایــن اســت کــه پیش‌بــردن بحــث نظــری در
یــن دســتور کارهــای نظرورزانــه ماســت. بــه خــروج از تعــارف و تکــرار و  کــه از مهم‌تر

ــاز دارد.  ــه قلمــروی »نامتعــارف« نی سرک‌کشــیدن ب
آنچــه پیــش روی شماســت حاصــل چنــد مرحلــه رفت‌و‌برگشــت میــان مؤلــف ارجمنــد 
و گــروه علمــی مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی انقــاب اســامی ایــن پژوهشــکده 
نــکات  از  بــا تواضــع و صبــوری مثــال‌زدنی شمــاری  آقــای دکتــر طاهــایی  اســت. 
یســی کردنــد. در  یابــان مــن را لحــاظ و قطعــاتی از آن را بازنو طرح‌شــده توســط ارز
مــواردی نیــز بــه جهــت تیزمانــدن لبــۀ بحــث یــا حفــظ انســجام و یک‌دســی نظــری 
کار صلاحدیــد ایشــان بــر حفــظ همــان صــورت اولیــه قــرار گرفــت. در هــر حــال، ایــن 
کتــابی اســت متعلــق بــه پژوهشــگر ارجمنــد، دکتــر ســید جــواد طاهــایی کــه پژوهشــکده 
فرهنــگ و هنــر اســامی و شــرکت انتشــارات ســوره‌مهر افتخــار آماده‌ســازی و انتشــار 
آن را دارنــد. بی‏شــک مداقــه و نقــادی اهــالی اندیشــه و دانــش نســبت بــه ایــن اثــر 

یگــر مــا و ایشــان در برداشــن گام‏هــای بعــدی خواهــد بــود.  ارزشمنــد یار

گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی

نُه



ده

1. revolution

]ارادۀ[ آغازگری همچون خداست؛ مادام که در میان مردم است، 
همه‌چیز را نجات می‌دهد. 

: آرنت، 1388: 370(  )افلاطون، نقل از

یــخ ایــران و اصــل  1. برخــی از پژوهنــدگان ســکولار معتقدنــد ایــدۀ مبنــا یــا مرکــزی تار
یاری اســت. فعــاً بــر ســر ایــن مدعا توافــق ‌می‌کنیم؛ ســازندۀ ایــران، شــاه یــا آیــن شــهر

یه‌پــردازان گفته‌انــد، آتشفشــان اســت و همه‌چیــز را  2. انقــاب۱ چنان‌کــه برخــی از نظر
یــخ مــی و از ســطوح ناهشــیار وجــدان جمعــی بــه رو مــی‌آورد و آشــکار  از اعمــاق تار

می‌ســازد. انقــاب، انکشــاف اســت؛
ــران آشــکار ســاخت؛ امــا در  یــخ ای یــت مفهــوم شــاه را در تار 3. آتشفشــان 57، مرکز
یــخ ایــران و نــزد ایرانیــان همــواره امــام بــوده  حقیقــت، نشــان داد معنــای شــاه در تار
یه،  اســت. انقــاب 57 و تأســیس نظــام 58 بــرای ایرانیــان حداقــل در مقــام یــک نظر
ایــن نکتــه را روشــن ســاخت کــه پدرانشــان طــی چنــد هــزار ســال همــواره از شــاه چــه 

یژگی‌هــایی در ســر داشــته‌اند. منظــور و چــه و
گاه  امــام همچــون واســطۀ فردیــت آزاد ایــرانی بــا امــر قــدسی همــواره در ناخــودآ
ــر نیســت؛ شــاه  ـر داشــته اس�ـت؛ امــا فردیــت آزاد؟! امــام، رهب �ـان حضوـ جمع��ی ایرانی

مقدمۀ نویسنده



یازده

1. leadership

بــارۀ کشــورمان توجــه  گاهی‌هــای زمینــه‌ای و عمومــی خــود در گــر بــه آ هــم رهبــر نبــود. ا
گاهی‌هــا اســت، در ذهــن   متکــی بــر همان‌دســت آ

ً
ــا کنــم، کــه ایــن کتــاب نیــز عمدت

ایــرانی، بیشــتر از آنکــه شــاه بــه مــن توجــه داشــته باشــد، مــن بــه او توجــه داشــم. مــن 
همــواره بــه شــاه، نــه به‌عنــوان واقعیــت مجســم بلکــه به‌عنــوان یــک امــکان برانگیزاننــده 
بــۀ مــدرن، برعکــس، رهبــری1 بــه فــرد  رجــوع می‌ک�ـردم. ای��ن در ح��الی اس�ـت کــه در تجر
رجــوع می‌کنــد و بــر او تحمیــل می‌شــود. فــرد حداقــل بخشــی از آزادی خــود را بــه رهبــر 
یــت می‌یابــد. امــا برعکــس، شــاه یــا  یــق او هو اعطــا می‌کنــد و مهم‌تــر از آن، از طر
امــام مرجــوع فــرد اســت. فــرد در حالــت آزادی و اختیــار بــا امــام و بــا همــۀ حقیقــت در 
زمــن و بــا هســی قــرارداد متابعــت می‌بنــدد و سیاســی متمایــز شــکل می‌گیــرد؛ امــا از 
ســویی دیگــر بــا آغــاز کراهــت فــرد از تبعیــت و به‌صــرف ارادۀ اولیــۀ فــردْ حضــور امامت 
در سیاســت نقــض می‌شـو�د. پــس در عمــل ســیاسی، امامــت، رهبــری مرجعیت‌گونــه بــر 

یــخ ایــران. افــراد آزاد اســت. و ایــن بــوده اســت معنــای همــارۀ شــاه در تار



بــاری؛ امــر بســیار عجیــب در ایــران 57، جلوه‌کــردن هم‌زمــان ســوژۀ آزاد ایــرانی و 
 متناقــض، همــواره 

ً
یۀ ظاهــرا ایدئالیســم دولــت مقتــدر اســت. ایــن پیونــد میــان دو ســو

یاری، امــا بســیار  اســاس پنهــان ایرانیــت بــوده اســت. همچــون آرمــان کهــن شــهر
یــخ ایــران »امــام« در اختفــای خــود و در عقب‌نشــینی‌اش  اصیل‌تــر از آن، در تار
ــردن، عقب‌نشــینی آن  ــود. »جلوه‌ک ــر می‌شــد. امــام در پیدایی‌هایــش پنهــان ب جلوه‌گ
، 1399: 28-29(. ایــن  چیــزی اســت کــه جلوه‌کــردن را باعــث شــده اســت« )هایدگــر
یخــی پنهــان، در بهمــن 57 نقــض شــد و امــام، آشــکارگی یافــت. انقــاب  محتــوای تار
یــخ ایــران، شــاه یــک انتخــاب مردمــی آزاد بــود و اینــک  57 روشــن ســاخت کــه در تار
نیز چنین اســت. شــاه آغاز ایران و روح زایشــگر همۀ تولیدات فرهنگ ایرانی اســت؛ 
، نــه فقط دولت  به‌عــاوه، رخــداد ســال57 آشــکار ســاخت کــه مــراد از موضوع انتظار
ــت  ی ــا جمهور ــر از آن، سیاســتِ )فضــای عمومــی( مقــدس ی مقــدس بلکــه عمومی‌ت
یــژه از رابطــۀ شــاه مقــدس و اتبــاع آزاد. مقــدس بــوده اســت؛ یــک فضــای عمومــی و

یــن  یــرا تکو یــتْ جنبــۀ قــدسی نیــز داشــته اســت؛ ز ، جمهور احتمــالاً از همــان آغــاز
اجتمــاع متعهدانــه و اخــاقی جــز از پیامبــران بــر نمی‌آمده اســت. بدین نهج، برخلاف 
تصــور رایــج، شــاه در حالــت آرمــانی‌اش، تحقــی اســت جمعــی و مشــارکتی و آزاد؛ 
یــی کــه نمی‌توانــد مرتبــط بــا یــک نهضــت یا جنبــش اجتماعــی قدرتمند  واقعیــی جمهور
و گســترده، یــا دســت‌کم اندیشــۀ آن، نباشــد. ایــرانْ انتظــار اجتمــاع شــاه‌محور یــا 
شــاه‌بنیاد اســت؛ انتظــاری کــه بــه یــک نیــروی اجتماعــیِ سرنوشت‌ســاز تبدیــل شــد 
یــیِ  یــد. به‌عبــارت دیگــر انقــاب ایــران خودآفر و ســرانجام خــود را در سیاســت بازآفر

نهــایی نیــروی اجتماعــیِ انتظــار بــود.
یخ ایران، شــوق  یــخ ایــران یــا نیــروی نهفتۀ تار در واقــع، مفهــوم مرکــزی در سراســر تار
دیــدار شــاه )انســان کامــل( و آرام‌گرفــن در جــوار اوســت. تصــور آن اســت کــه انتظــار 
یننــدۀ خــود ایــران اســت. پــس،  یــخ ایــران و اصــاً آفر یننــدۀ تار مواجهــت بــا شــاه، آفر
ــدا  ــران از ابت ــانی، ای ــا انتظــار شــاه آرم یم. ب ــوده‌ا ــا پیــش از مسلمان‌شــدن، شــیعه ب م

دوازده



و همــواره تجسّــد تشــیع بــوده اســت؛ حــی قبــل از ظهــور تشــیع. ایــران حــی قبــل از 
پدیــداری تشــیع مذهــی، تشــیع قومــی بــوده اســت. شیعه‌شــدن ایــران بدیهــی اســت؛ 
ــد و  ــد بیاب ــا تشــیع قومــی پیون ــی ب ــه تشــیع دی ــل ‌تصــور اســت ک ــرا به‌ســهولت قاب ی ز
یگانگــی حاصــل آیــد. امــکان نداشــت ایــران شــیعه شــود، مگــر آنکــه از ابتــدا، خــودْ 
ئم‌شــدن تشــیع مذهــی  به‌نحــوی شــیعه بــوده باشــد. ایــران اجتماعــی اســت نــاشی از قا
گاه جمعــی ایرانیــان. در  بــر بســتری از تشــیع قومــی و ســپس امتــزاج ایــن دو در ناخــودآ
ایــن صــورت ایــرانْ همــان تشــیع اســت و تشــیع )اســام یــا ایــرانی کــه مــا ایرانیــان در 
تی ایــران حقیــی، نــه همچــون  گاه خــود حمــل می‌کنــم( همــان ایــران؛ به‌عبــار ناخــودآ

بخشــی حســاس از اســام یــا نــه حــی جســم و کالبــد اســام، بلکــه خــود اســام.
در ایــن زمــان و مطابــق بــا آتشفشــان 57 کــه بــه تأســیس 58 انجامیــد، امــام، 
یــف مفهــوم شــاه و بنابرایــن، کمــال آن اســت و آن را از تیرگــی و ابهــام  یــح و تعر تصر
‌در‌آورده اســت. شــاه همــان امــام در ایــران باســتان اســت؛ همــان حجــت یــا ســلطانی 
کــه در وجــود یــک فــرد، متمثّــل می‌شــود و او را بــه آیینــۀ تمام‌نمــای حقیقــت در سراســر 
ــد دو  ــد جمهــوری اســامی حاصــل پیون ی ــد. ایــن کتــاب می‌گو ــدل می‌گردان زمــن مب
متغیــر مرکــزی در ایــران باســتان اســت کــه متغیــر ســومی در حــد ایــن دو، در ایــن 
یـخ� وج��ود ن��دارد؛ ام��ام و آزادی )در معن��ای همــان فردیّ��ت دیرمان ای��رانی(. و آزادی  تار
ــراروی و  ــر زمــن، جــز ف ــد ب ــام خداون ئم‌مق ــوان قا ــرد او به‌عن ــرا کارک ی ــد؛ ز ی را امــام آفر
یــل در کتــاب خاطراتــش می‌گفــت حتی کلمۀ  نفی‌هــا در خدمــت اســتعلا نیســت. توکو

خداونــد آزادی‌بخــش و رهاننــدۀ بشــر از قیــود اجتماعی‌فکــری اســت.
یۀ مبنایی جمهوری اسلـامی، باوجود همۀ رســالت‌های   خواهمی� گف��ت ک��ه نظر

ً
نهایتـا�

جهــانی کــه نظــام همــواره بــرای خــود قائــل بــوده و اینــک نیــز قدرتمندانــه بــر آن پــای 
یــه از فــرد واحــدی ســخن  یــۀ مبنــایی ایــران اســت؛ هــر دو نظر می‌فشــارد، همــان نظر
ینــد کــه ابتــدا در خُفتگــی اســت و ســپس برمی‌خیــزد و پیــش مــی‌رود؛ فــردی کــه  می‌گو

پنهان اســت و ســپس، ناگهانی آشــکار می‌شــود.

سیزده
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1. other

اشــــــــــــــــــاره

یم و غبار آخر شد ... که به خورشید رسید

یــه‌ای مبنــایی  خواســتۀ رهبــر معظــم انقــاب و خواســت عمومــی آن اســت کــه بــه نظر
و بــه درک عقــی جامــع و فراگیــری از نظــام جمهــوری اســامی برســم؛ چنــان رســیدنی 
یخ چهل‌ســالۀ  کــه حکمــت نهفتــه درون امــر فعــی، یعــی منطــق عقــیِ )و نــه نقــی( تار
جمهــوری اســامی، ابتــدا کشــف و ســپس مفهوم‌ســازی )برســاخته( شــود. ایــن کاری 
ــوز دســتگاه تبلیغــاتی نظــام بســی بیشــتر از  ــوز انجــام نشــده اســت؛ هن اســت کــه هن
یــکا، صهیونیــزم، جهــان اســام، اســتکبار  یــد، از دگــر1 خــود )آمر آنکــه از خــودش بگو
بــارۀ جمهــوری  یــه‌ای در یــد. امــا در اینجــا، مــا بــا آنکــه می‌دانــم نظر جهــانی و...( می‌گو
یــۀ جمهــوری اســامی نیســت یــا تمــام آن نیســت، می‌خواهــم ولــو   نظر

ً
اســامی لزومــا

بی یا عقلی چیزی نیســت،  یم! هــدف، اثبــات تجر به‌طــور نســی در ایــن کار موفــق شــو
بلکــه بین‌الاذهانی‌ســاختن نســیِ یــک فرضیــۀ پســاتجربه اســت؛ اینکــه امامــت ایــرانی 
کــه قبــل از امامــت مذهــی وجــود داشــت، ســازندۀ کلیــت ایــران اســت و امــام، آغــاز و 

پایــان همــۀ فضایــل ایــرانی اســت.
انقــاب اســامی بــرای پاگرفــن بــه فلســفه و فلاســفه نیــازی نداشــت؛ امــا بــرای 
درک و تفســیرش چــرا. بســیار )چیزهــا( دانســن از یــک تحــول، دانســن چیــز بــزرگ 
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یم جمهــوری اســامی چیســت؟ نه‌فقــط  بــارۀ آن تحــول نیســت. چیــز بــزرگ رژ در
زندگی‌داشــن ایــدۀ شــاه، بلکــه زایندگــی آن، کــه حــالا می‌فهمــم همــان امامــت بــوده و 

همــن اســت کــه بایــد تعقــل شــود.
بارۀ  بدیهــی اســت کــه ایــن گــزارش متکــی بــر نتایج پژوهش‌هــای موردی و جــزئی در
یــخ ایــران نیســت و در واقــع چنــدان هــم ممکــن نیســت که بتوانیم از ســطح  تحــولات تار
یم.  یــخ کشــورش فراتــر رو بــارۀ تحــولات تار اطلاعــات متعــارف یــک ایــرانی معمــولی در
یخ  یــخ راه نمی‌برنــد. بــه گفتــۀ هــگل، تنهــا درس تار یخــی بــه فلســفۀ تار پژوهش‌هــای تار
آن اســت کــه هیــچ درسی نمی‌دهــد. امــا در ایــن گــزارش می‌خواهــم همــان حــد از 
بارۀ  یم، مبنــای بازاندیشــی و تأمــل در  همــگان دار

ً
یبــا یخــی را کــه تقر گاهــی عمومــی تار آ

، مرحلــه‌ای ماقبــل  ایــران )و جمهــوری اســامی( قــرار دهــم. در واقــع تأمــات حاضــر
یخــی اســت.  پژوهــش تار

ینــد  آرون، از جامعه‌شناســان انتقــاد می‌کنــد کــه آنــان »از موضوعــاتی ســخن می‌گو
باره‌شــان پژوهــش می‌شــود و هیــچ‌گاه هــم بــه نتیجــه نمی‌رســند؛ مثــل  کــه بی‌وقفــه در
یم  کــم« )Aron, 1988: 164(. چــه ایــراد دارد ایــن بــار پی موضوعــی بــرو طبقــۀ حا
کــه نــه حــی تــازه و بی‌ســابقه، بلکــه کمــی متمایــز و عجیــب باشــد؟! امــا پرســش 
، پاســخ متمایزی دارد. هرکســی که با طرح پرسشــی در انتظار شــنیدن پاســخی  متمایز

متفــاوت نباشــد، در واقــع پرسشــی مطــرح نکــرده اســت.
پرســـش: بـــا ایـــن زمینه‌ســـازی، می‌خواهـــم بپرســـم )یـــک پرســـش مرکـــب( چگونـــه 
آنچـــه دلیـــل هســـی ایـــران اســـت، فلســـفۀ زاینـــدۀ جمهـــوری اســـامی ایـــران اســـت؟ 
یـــا چگونـــه جمهـــوری اســـامی تحقـــق ســـیاسی آن فلســـفۀ معنوی‌شـــهودی اســـت 
ــارف  ــه چنـــن پرسشـــی، دانشـــی غیرمتعـ ــران اســـت؟ دانـــش بـ ــاد هســـی ایـ ــه بنیـ کـ
امـــا ضـــروری اســـت. کســـی کـــه ندانـــد یـــک چیـــز بـــر چـــه مبنـــایی بـــه وجـــود آمـــده، 
نمی‌توانـــد تحـــولات بعـــدی آن چیـــز را درک کنـــد. دانســـن دلیـــل هســـی ایـــران، دشـــوار 
ــتیِن حـــدوث آن  ــور فقـــط در دلیـــل نخسـ ــداوم یـــک کشـ ــرا تـ یـ ــر اســـت؛ ز یـ گز ــا نا امـ
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نهفتـــه اســـت؛ دلیـــل نخســـتین، مبنـــای تحلیل‌هـــای اســـاسی و مهم‌تـــر از دنباله‌هـــای 
ــز اســـت و  ــوه حـــاوی همه‌چیـ ــا دلیـــل نخســـتین، از قبـــل، بالقـ ــود اســـت. اصـــل یـ خـ
ـــن  ـــد؛ جـــا و مـــکان تعی ـــایی ممکـــن می‌گردان ـــر مبن ـــع خـــود می‌ســـازد. ام ـــز را تاب همه‌چی
ـــرز  ـــر معرفـــت حدوم ـــد، ب ـــن می‌کن ـــرز تعی ـــد، بســـط و گســـترش می‌دهـــد، حدو‌م می‌کن
می‌گـــذارد، مجـــال معرفـــت را فراهـــم مـــی‌آورد. مبنـــا شـــرط اســـت و شـــرطْ آن چیـــزی 
اســـت کـــه ممکـــن می‌گردانـــد )آدورنـــو، 1395: 3 و 54-56(. بااین‌حـــال، مطابـــق 
ــر از نتیجـــۀ پایـــانی خـــود نیســـت. نتیجـــه و  ــر مبنـــایی مهم‌تـ رهیافـــت ارســـطویی، امـ
نهایـــت هرچیـــزی کمـــال آن چیـــز اســـت و از همـــن ‌رو، هـــم از آغـــاز خـــود و هـــم 
 ، از تـــداوم خـــود پرمعناتـــر و عظیم‌تـــر اســـت. جمهـــوری اســـامی )و کمـــی تحلی‌لیتـــر
ـــوه از هســـته  ـــر اســـت؛ همچنان‌کـــه می ـــران مهم‌ت یـــخ ای ـــرانی( از تار جمهـــوری امامـــت ای
ــر  ــزرگ، بزرگ‌تـ ــرانِ بـ ــود ایـ ــران از خـ ــی ایـ یخـ ــات تار ــۀ حیـ ــد. نتیجـ ــتاورد از رونـ و دسـ
یم ایـــن  ــاز ــترک و ب‌ینالاذهـــانی سـ ــع، فـــرضی کـــه می‌کوشـــم آن را مشـ اســـت. در واقـ
ـــا  ـــا آنکـــه امـــام را ی ـــود ت ـــه وجـــود نرســـیده ب یـــخ خـــود ب ـــران در سراســـر تار ـــه ای اســـت ک

شـــاه خـــود را دیـــد.
یـــخ ایـــران،  وهـــش: درک جمهـــوری اســـامی در مـــن فلســـفه‌ای از تار مســـئلۀ پژ
پذیـــری از مُدهـــای فکـــری  یـــک یـــا عقیـــدۀ شـــخصی یـــا تأثیر یـــک ترجیـــح ایدئولوژ
یخی از جمهـــوری اســـامی )و ایـــن مســـئله و  زمانـــه نیســـت؛ بلکـــه درک فلســـی‌تار
یـــر و فرمـــان عقـــل اســـت؛ چـــه  گز دغدغـــۀ پژوهـــش اســـت(، نـــه حـــی مفیـــد، کـــه نا
ـــی ناقـــص و  ـــوری اســـامی واقعی ـــن فلســـفه‌ای، جمه ـــه چن ـــدون اســـتظهار ب ‌اینکـــه ب
یشـــه‌های  یشـــۀ عیـــی )یعـــی دچـــار مشـــکل در درک ر ناتمـــام و نااندیشـــیده و بـــدون ر
یم  گـــر قـــول وایتهـــد را بپذیـــر . پـــس، ا عیـــی( اســـت و بنابرایـــن، در عمـــق، آســـیب‌پذیر
بـــۀ انســـانی اســـت، پیونـــد  کـــه اصـــولاً فلســـفه تـــاش بـــرای عقلانی‌کـــردن کامـــل تجر
ــخ  یـ ــفه‌ای از تار ــا دســـت‌کم فلسـ ــران یـ ــخ ایـ یـ ــفۀ تار ــوری اســـامی و فلسـ بـــن جمهـ

ـــر اســـت.  ی گز ـــران، نا ای
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یخــی وجــود دارد؛ مفروضــات عقــی آن اســت  وضــات: چنــد مفــروض عقــی و تار مفر
 بــر پایــۀ قضــاوت و داوری اســتوار اســت« )آرنــت، 

ً
کــه »هــر اندیشــۀ ســیاسی اساســا

ــویی، 1369:  ــر می‌شناســم« )دی ــا تفســیر و تعبی ــا ب تی، »م ــار ــه‌ عب ــا ب 1391: 371( ی
مقدمــۀ مترجــم(. دیگــر آنکــه تــاش بــرای تبیــن چیــزی، پیشــاپیش توجیــه آن چیــز 
اســت )بدیو و نانســی، 1400: 32(. تبیین بی‌طرفانۀ فعل انســانی ناممکن اســت؛ باید 
خوشــت بیایــد یــا بــدت بیایــد تــا بــه چیــزی نظــر مؤثــر بینــدازی. بــه‌ گفتۀ آرون، عشــق 
، 1368: 6(. مفروض عقلی دیگر  : وبــر و نفــرت نیروهــای حقیــی تفهــم هســتند )نقــل از
ــرای وقایــع و تحــولات بــه ‌کار  ــوان دلیــل کافی ب ــط به‌عن آن اســت کــه مفهــوم مبنــا فق

، 1401: مقدمــۀ مترجــم(.  یمــت فلســی نیــز اســت )دلــوز نمی‌آیــد، بلکــه نقطــۀ عز
یــخ یــا فرهنــگ ایــران بــود کــه بــه امام‌خمیــی  یخــی آن اســت کــه تار اولــن مفــروض تار
و انقــاب ایــران اجــازۀ ظهــور داد و آن را ممکــن و بلکــه ایجــاب کــرد و تصــوری غیــر 
ایــن، معقــول نیســت. تقــدم زمــانی فرهنــگ ایــران بــر انقــاب ایــران، گونــه‌ای تقــدم 
محتــوایی اســت، یعــی خاصــاتی از فرهنــگ ایــرانی بــه انقــاب ایــران انتقــال یافــت و 
یــر و عقــی اســت. دوم آنکه، به ‌گفتۀ هگل، هیچ حقیقت قومی  گز پذیــرش ایــن نیــز نا
یخــی، فضیلت‌هــا و خردمندی‌هــای  طــی زمــان هرگــز از دســت نمــی‌رود و هــر مرحلــۀ تار
، بــرک و  ، ایــن عقیــدۀ ولتــر یخــی دیگــر ســده‌های گذشــته را در خــود دارد. مفــروض تار
شمــاری از فلاســفۀ دیگــر اســت کــه ملــت اصــولاً بایــد دیــی داشــته باشــد و مصبــوغ به 
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یــت کنیم که  فرضیــه: بــر مبنــای مفروضــات بــالا می‌خواهــم ایــن گمانــه )فرضیه( را تقو
کمیــت امــام، ایــن دولــت در  یــۀ مبنــایی جمهــوری اســامی آن اســت کــه به‌دلیــل حا نظر
یخ معاصر ایران )ناایرانیت( و  : گسســت از رذیلت مرکزی تار ذات خود، عبارت اســت از
یــخ باســتانی ایــران )شــوق دولــت مقدس یا حتی سیاســت  پیوســت بــه فضیلــت مرکــزی تار
مقــدس( اســت. پیونــد قدســیت و سیاســت در کنــار ایــدۀ دولــت جهــانی ایــده‌ای 
یــرا از آنجــا شــروع شــد )از جملــه نــک: گاســت، 1387: 139(.  کامــاً ایــرانی اســت؛ ز


